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مادرهــا، بــه پوشــش و لبــاس 
بچه‌های‌شــان اهمیت می‌دهند. چه 
دارا باشند و چه ندار، گاهی از هر چیزی 
می‌زنند تا بتوانند برای بچه‌های‌شان، 
لباس‌های خوش آب و رنگ تهیه کنند. 
برای مادرها، ظاهر و نمای بچه‌های‌شان، 
به‌خصــوص اگر دختر باشــند، خیلی 
مهم اســت. دخترها بچه‎ها، تا سال‎ها، 
عروسک‎های شیرین مامان و بابا هستند. 

شاید تا ابد هم همین طوری بمانند. 
چه کسی عیبی در این کار می‎بیند؟ 
در این‎که مادری، هر روز مقداری زمان 
می‎گذارد و موهای دخترکش را می‎بافد، 
برایش لباس‎های رنگی‎رنگی ، می‎دوزد، 

می‎بافد، می‎خرد؟ 
چه کسی با شیرین‌زبانی دخترکان 
مشــکل دارد و چنیــن رفتــاری را 
برنمی‌تابد؟ اصلا جهــان بدون دختر 
بچه‌ها و پسربچه‌های شیرین‌زبان و پر 

جنب و جوش، قابل تصور است؟
قابل تصور هست! 

نیره عابدین‌زاده، معاون دادســتان 
عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان 
رضوی می‌گوید :»لباس‌ها، و پوشش و 
ظاهر شیک بچه‌ها، عامل محرک برای 

کودک آزارهاست.«
می‌پرسیم چرا؟ می‌گوید در تعرض 
اخیر به دختربچه افغانی، فرد متعرض 
گفتــه :»موهای زیبای دختــرک او را 

تحریک کرده است.« در آخر این جمله 
علامت تعجب نمی‌گذاریم. فرد مجرم، 
برای تبرئه خود هر بهانــه‌ای می‌تواند 
بتراشد؛ هم‌چنان که سال‌های سال است 
که معتادان، »دوســت ناباب« را دلیل 
اعتیاد خود می‌دانند. این آسان‌ترین و 
دم دست‌ترین راه، برای انداختن تقصیر 
به گردن دیگران و تبرئه »خود« است. و 
حتی شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیتِ 
تامین امنیت اجتماعی و سپردن آن به 
خانواده‌ها. پس علامت تعجب را در برابر 
صحبت‌های نیره عابدین‌زاده می گذاریم. 
معاونی که تمام کاستی‌های تربیتی و 
نبود امنیت اجتماعی و افزایش مشکلات 
روانی جامعه و رفتارهای خشونت آمیز 
را در »پوشــش بچه‌ها« می بیند. نیره 
عابدین‌زاده ای که گوشش فقط صدای 
مجرم بیماری را می‌شنود که می‌تواند 
و حق دارد برای عمل ســبعانه‌اش، هر 
بهانه‌ای بیاورد و معاون، آن‌را باور می‌کند.

البته در این میــان، عابدین‌زاده، با 
چنین تحلیلی، تنها نیست؛ سال گذشته، 
پژوهشی در آمریکا انجام گرفت در رابطه 
با تعرضاتی که به زنان و دختران صورت 

گرفته بود.
وقتی این زنــان و دختران به پلیس 
مراجعه می‌کردند، پیش از هرگونه درک 
و دلداری و پی‌گیری، از فرد آسیب‌دیده 
پرسیده می‌شد:»چی پوشیده بودی؟!« 
همین پرسش، محققان را واداشت که به 
سراغ زنان و دختران آسیب‌دیده بروند و 
ببیند که آنان در هنگام حادثه واقعا چه 
پوشیده بودند که باعث »تحریک« فرد 

متعرض شــده. نتیجه این پژوهش، در 
نهایت برپایی نمایشگاهی بود که در آن 
لباس‌هایی که افراد آسیب‌دیده پوشیده 
بودند به نمایش گذاشته شد. لباس‌های 
این زنان و دختران، عادی‌تر و معمولی‌تر 
از آن چیزی بود که در ابتدا این محققان 

تصور کرده بودند. 
پس می‌بینیم که تصور تاثیر و یا بهتر 
بگوییم؛ توهم »پوشش تحریک کننده« 
در به وقوع جرم، تنها مختص به جامعه ما 
به عنوان سرزمینی در جهان سوم نیست. 
در کشــوری مثل آمریکا هم، ابتدا زن و 
دختر را مقصر می‌دانند و او را عامل ایجاد 
جرم! بنابراین نمی‌توان خانم معاون را در 

این مورد شماتت کرد.
یک پرسش مهم

اما داســتان دیگری هم در رابطه با 
تعرض به کودکان در کشــور ما وجود 
دارد. داســتان کودکان کار و گزارشی 
کــه می‌گویــد 90 درصد کــودکان 
کار، مورد تعرض و تجــاوز قرار گرفته 
و می‌گیرنــد. کودکانی کــه اکثر آن‌ها 
لباس‌های منــدرس و ژنــده‌ای بر تن 
دارند و ماه تا ماه، حمام نمی‌کنند و اغلب 
مبتلا به بیماری‎های مزمن و غیرمزمن 
هستند. کودکانی که شغل اکثر آن‌ها، 
زباله‌گردی و یا بازیافت زباله است و طبعا 

بوی ناخوشایند می‎دهند. 
خانم معاون، اگر ممکن است بفرمایید 
این کودکان چه عامل تحریک کننده‎ای 
در وجودشان هست که مورد تعرض و آزار 

و اذیت قرار می‎گیرند؟!
در مورد پرونده این کودکان، چه‌قدر 

بررسی کرده‌اید؟ اصلا آیا مقایسه‌ای بین 
تعداد کودکان کار مورد تعرض قرارگرفته 
و کودکان معمولــی جامعه که به آن‌ها 
تعرض شده، انجام داده‌اید؟ تا چه حد و 
به کمک کدام پژوهشگران و متخصصان 
جامعه‌شناس و آسیب‌شناس، عوامل 
افزایش این تعدی‌ها را مورد بررســی 
قــرار داده‌اید که چنین نظــر محکم و 
متقنی در این مــورد می‌دهید؟ صرف 
این‌که مجرمان، با بهانه‌تراشــی، جرم 
را از خود دور و دلیــل آن‌را در بیرون از 
خود قرار می‌دهند، شما را قانع می‌کند 
که تصریح کنید پوشــش بچه‌ها عامل 
تعرض به آن‌هــا بوده؟ خــوب در این 
صورت، به نظر می رسد باید این کودکان 
و خانواده‌های‌شان، دستگیر و مجازات 
شوند و فرد متعرض، باید آزاد شود، چون 
او واقعا مشکلی نداشته؛ خانواده کودک 
او را چنان پوشــانده‎اند که برای مجرم 
بیچاره، چاره‌ای جر تعرض نمانده! او واقعا 
بی‎تقصیر است! اما...، اما، اگر چنین است، 
لطفا بفرمایید عامل تعرض به کودکان 
کار با شــرایطی که دارند و برشمردیم، 

چیست؟
آسیب‌شناسی تعرض

لیلا شــعبانی کارشــناس ارشــد 
جامعه شناسی و مدیر مرکز افکار سنجی 
جها دانشگاهی، می گوید:» هرگونه رفتار 
یا کوتاهی در انجام عملی که ســامت 
جسمی، روانی و رشد کودک را به مخاطره 
اندازد، کودک آزاری محسوب می شود، 
البته آزار کودکان می تواند جســمی، 
عاطفی، لفظی، جنسی و گاهی نادیده 

انگاشتن کودکان باشد. شعبانی دوران 
کودکی را مهم‌ترین مرحله رشد و تکامل 
جسمی و روانی کودک می داند و معتقد 
است کودک آزاری شــامل رفتارهایی 
اســت که توســط افراد دیگر خصوصا 
بزرگسالان نســبت به کودکان انجام 
می گیرد و به نوعی به سلامت جسمی و 
روانی آنان آسیب می رساند. آسیب‌هایی 
که  پیامدهای طولانی مدت در آینده را در 

پی خواهد داشت.
شعبانی در مورد چرایی کودک‌آزاری 
این طور توضیــح می دهــد:» گاهی 
والدین یا افــراد دیگر که بــه کودکان 
آزار می رســانند، نمی داننــد که رفتار 
آن‌ها کودک آزاری است؛ مانند کسانی 
که کودکان را تنبیــه بدنی می کنند، 
مورد تحقیر و توهین قرار می دهند و به 
نیازهای اساسی آن‌ها بی توجه هستند. 
فشارهای عمومی و محلی، مواجه شدن 
با یک بچه عقب‌ مانده یا بچه‌ای با اختلال 
رفتاری، یک خاطره شخصی از مورد آزار 
قرار گرفتن، استفاده از الکل و داروهای 
روانگردان، اختلافات زناشویی و بیکاری 

می‌تواند از عوامل کودک آزاری باشد.
این جامعه شناس، با اشاره به شیوع 
و افزایش پدیده  آزار جنســی کودکان، 
و جدی بودن آسیب‌های ناشی از آن در 
تمام جوامع، می گوید: آموزش های لازم 
به کودکان از سوی والدین بسیار مفید 
و ضروری است. آموزش هایی که برای 
ســنین مختلف متفاوت است و شکل 
خاص خودش را دارد، اما آن‌چه مسلم 
است باید این آموزش ها به کودکان ارائه 
شــود. خانواده ها باید اطلاعات و درک 
صحیحی در مورد وجود خطراتی که از 
نظر آزار جنسی فرزندان‌شان را تهدید 
می کند، داشته باشند. اما والدین باید به 
خاطر داشته باشند که سوالات کودک 
را به صورت کلی و متناســب با ســن او 

پاسخ دهند. 
واکنش جامعه مهم است

متاسفانه در مورد تعرض های جسمی 
و جنسی، جامعه تمایل به پنهان کاری 
دارد و این شاید برمی گردد به سنت‌ها 
و عرف هــای حاکم بر جامعــه، که به 
جای همدلی با قربانی، که عموما هیچ 
تقصیری در این مورد نداشته، با ناپاک 
و آلوده دانســتن او، وی را حذف و طرد 
می کنند. تصور کنید دختر مورد تعرض 
قرار گفته ای را که اگر زنده بماند، جامعه 
با او چه رفتاری در پیش می گیرد؛ این 
دختر، اگر جان سالم به در ببرد و حتی از 
سوی خانواده، پذیرفته شده و زنده بماند! 
احتمالا هرگز نخواهد توانســت ازدواج 
کند. این چنین است که قربانی تعرض و 
تجاوز، تاوان مجرم را نیز می‌پردازد و تمام 

هستی خود را از دست می‌دهد. 

مورد اخیر دختران و زنان ایرانشهری، 
مثال بسیار واضح و مهمی در این مورد 
است؛ چه در مورد خود این افراد که سعی 
در پنهان کردن ماجرا داشتند و چه در 
رابطه با واکنش خانواده و جامعه و حتی 
مسئولین که سعی در انکار و تکذیب و 
پاک کردن صورت مســئله داشتند و تا 

حدی هم موفق شدند.
دکتــر رامشــت چنیــن ادامــه 
می‌دهد:»ایــن موضــوع خیلــی 
مهم اســت که وقتی اعضای خانواده 
متوجــه می‌شــوند کودک یــا حتی 
بزرگ‌سال‌شان،دچار آسیب جنسی 
شــده اســت چه عکس‌العملی نشان 
بدهند. واکنش خانواده در میزان آسیبی 
که فرد می‌بیند و اختلال رفتاری که از 
خودش نشان می‌دهد تاثیر دارد. معمولا 
این افراد در خانــواده‌ای که پذیرنده و 
حمایت‌گر باشــد و فرزندان خودش را 
مورد محبت و لطف و حمایت بیشتری 
قرار دهد و آن‌ها را مــورد قضاوت قرار 
ندهد و به آنان کمک کند، کمتر آسیب 
می‌بیننــد و در بزرگ‌ســالی اختلال 
شخصیت و اختلال‌های روانی کمتری 
از خودشان بروز می‌دهند، اما اگر خانواده 
پذیرنده نباشد و سرزنشگر و قضاوت‌گر 
باشد و اگر فرد را طرد بکند بر حسب نوع 
رفتاری که اعضای خانواده دارند خشم را 
درون فرزندان خود افزایش می‌دهند و 
هر چه‌قدر میزان خشم و عصبانیت فرد 
نسبت به محیط )خانواده و اطرافیان( 
بیشتر شود او بیشتر می‌خواهد در آینده 
این عقده یا فشار روانی را که در درونش 
به وجود آمده اســت نسبت به جامعه 
ابراز کند و رفتارها و اختلال شخصیت 
به مراتب شــدیدتر خواهد بود. به این 
دلیل است که ما می‌گوییم اگر فردی 
در هر سنی مورد آزار جنسی قرار بگیرد 
بسیار مهم است، خانواده‌ها باید آموزش 
ببینند که فرزندان خود را مورد حمایت، 
توجه یا تربیت قرار دهند تا کمتر مورد 
سوءاستفاده‌های جنسی قرار بگیرند و 
اگر قرار گرفتند حتما باید زیر نظر مشاور 
نسبت به ترمیم آســیب‌های روحی و 

روانی که فرد دیده است اقدام شود.«

بررسی آسیب‌شناسانه افزایش تعرض به کودکان و بزرگسالان 

پوشش، کودک‌آزاری و مسئولیت‌های اجتماعی 

t oseei r ani . i r
شهرنوشت6

احتمال توزیع سراسری کوپن 
برای تامین کالای اساسی

سرپرست وزارت کار اعلام کرد برای حمایت 
از خانوارهای ایرانی و تمامی دهک های درآمدی 
در این شــرایط ویژه اقتصادی ، تدابیری را پیش 
بینی کرده ایــم و برنامه های آنی را دردســتور 
کار قرار داده‌ایم . در این راســتا تــا پایان همین 
ماه به تمامی مددجویان تحت پوشــش کمیته 
امداد و بهزیستی، ســبد کالایی اعطا می شود و 
برنامه تامین کالای اساسی برای هشت دهک یا 
تمامی افراد جامعه را با اعطای کوپن الکترونیکی 
در دســتور کار داریم . بررســی اعطــای کوپن 
الکترونیکــی به آحــاد جامعه با هــدف تامین 
کالاهای اساسی در دستور کار قرار دارد. اعطای 

کوپن هنوز قطعی نشده است.
    

 از کهنه استفاده کنیم
 هیچ اتفاقی نمی‌افتد!

فردی در اینستاگرام با انتشار عکسی از تعداد 
زیادی بسته پوشک که روی زمین ریخته، نوشته: 
»همین چندتا بســته پوشک شــده 2 میلیون 

تومن. آخه چه مملکتی داریم.«
کاربری در این باره نوشــت: »طرف استوری‌ 
گذاشــته همین چندتا بسته پوشــک شده دو 
میلیون تومن، خب اگه تو مصرف‌ دو سال پوشک 
بچــه‌ات رو یک‌جا‌ نخری، قیمتــش این‌جوری 

نمیره بالا که!«.
کاربر دیگری هــم نوشــت: »دو روزه برای 
بچه‌هامــون از کهنه اســتفاده می‌کنیم و هیچ 
اتفاقی هــم نیفتاده. نمی‌دونم چــرا فقط دنبال 

بحرانی‌تر کردن شرایط هستیم.«
    

شناسایی برخی انبارهای 
محتکران دارو در تهران

مدیرکل تعزیرات استان تهران گفت: برخی از 
انبارهای احتکار دارو در استان تهران شناسایی 

و با احتکارکنندگان برخورد قانونی شده است.
محمدعلی اســفنایی دربــاره برخــورد با 
احتکارکنندگان دارو توســط سازمان تعزیرات 
حکومتی،گفت: هر نوع انبــار و دپوی کالا لزوما 
احتکار نیســت زیرا برخــی از تولیدکنندگان 
کالا گله‌مند هستند که شــغل ما به نوعی است 
که میبایســت انبارداری کالا را در دســتور کار 
قرار بدهیم و ســپس کالا را عرضــه کنیم و این 

گله‌مندی  تولیدکنندگان صحیح است.
وی ادامــه داد: کالاهای که بــه قصد گران 
فروشی در شــرایطی که دولت ضرورت عرضه 
کالا مذکور را نیز اعلام کرده اما عرضه نشــود را 
در  اصطلاح احتکار می‌نامنــد، بنابراین ما نیز بر 
این مبنا با احتکارکننــدگان کالا برخورد قاطع 

می‌کنیم.
مدیرکل تعزیرات اســتان تهران  افزود: دارو 
جز ۲۱ قلمی اســت که باید تعزیرات حکومتی 
به‌طورحتم با احتکارکننــدگان آن برخورد کند 
زیرا دارو با سلامت جامعه در ارتباط است و این در 
حالی است که ما  برخی از انبارهای داروی احتکار 
شده را در  داخل و خارج استان  تهران  شناسایی 

کردیم و با متخلفان برخورد کردیم.
 اســفنانی افزود: قانون در زمینه  احتکار کالا  
بســیار ســختگیرانه عمل می‌کند و از ۱۰تا ۷۰ 
درصد  ارزش کالا را جریمه می‌کند و ســپس بر 
طبق قانون الزام می‌کند کــه  فرد احتکارکننده 
کالا را به بازار عرضه کند اما در  مرتبه دوم  دستور 

عرضه کالا توسط  شعبه تعزیرات صادر می‌شود.

 نیره عابدین‌زاده، معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی می‌گوید :»لباس‌ها و پوشش و ظاهر 
شیک بچه‌ها، عامل محرک برای کودک آزارهاست.« می‌پرسیم چرا؟ می‌گوید در تعرض اخیر به دختربچه افغانی، فرد 

متعرض گفته :»موهای زیبای دخترک او را تحریک کرده است.«

از گوشه و کنار

تصور تاثیر و یا بهتر 
بگوییم؛ توهم »پوشش 

تحریک‌کننده«  در به وقوع 
جرم، تنها مختص به جامعه ما 
به عنوان سرزمینی در جهان 
سوم نیست. در کشوری مثل 
آمریکا هم، ابتدا زن و دختر 
را مقصر می‌دانند و او را عامل 

ایجاد جرم!

یادداشت

فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

بنابر گــزارش معــاون آمــوزش ابتدایی 
وزیر آموزش و پرورش احیــا و ترویج فرهنگ 
قصه‌خوانــی و قصه‌گویی در میــان کودکان و 
دانش‌آموزان به عنوان یکــی از طرح‌های مهم 
این وزارتخانه مطرح شده است؛ بنابر این طرح 
قرار است بخشی از برنامه‌های ساعات آموزشی 
مدارس مقاطع ابتدایی به این موهوم اختصاص 
یابد؛ به ایــن ترتیب از طریق اشــاعه فرهنگ 
داستان‌گویی، امید است بستری فراهم شود تا 
دانش‌آموزان بــه دوران کودکیِ خود بازگردند. 
روانشناســان و متخصصین در حوزه آموزش و 
پرورش معتقدند با اجرای چنین طرحی نه تنها 
زمینه لازم برای تقویت مهارت خواندن، شنیدن 
و فن بیان برای دانش‌آموزان فراهم می‌شود بلکه 
»داستان و قصه‌گویی« قوه تخیل کودکان را نیز 
می‌پروراند و به رشد ابعاد شخصیتی، اجتماعی و 

فرهنگی آنان نیز کمک شایانی می‌کند.

»قصه‌گویــی« یــا »قصه درمانــی« یکی 
از مهمترین ابزاری اســت که روانشناســان و 
رواندرمانگران برای حل مشــکلات و مسائل 
مراجعان از آن بهره می‌برنــد؛ چرا‌که قصه‌ها، 
بازنمایی از خودمان و تجربه‌هایمان هستند و 
با همگانی جلوه دادن مشــکلاتی که مراجع با 
آنها دســت و پنجه نرم می‌کند، نقش مهمی را 
در پروســه درمان ایفا می‌کنند؛ به این ترتیب 
به مراجع متذکر می‌شوند که او تنها موجود در 
جهان نیســت که این گونه مشکلات را تجربه 
کرده و چنین احساســی را دارد، بلکه دیگران 
هم قبل از او چنین مشــکلاتی را داشــته اند و 
مسئله‌اش منحصر ‌به ‌فرد و غیر‌قابل حل نیست؛ 
به این ترتیب تا حدود معناداری درد و ناراحتی 
فرد را تقلیل می‌یابد و این انگیزه را در فرد تقویت 
می‌کند که برای یافتن راه‌حل مورد‌‌نظرش دست 
از تلاش نباید بردارد. روانشناسان و متخصصان 
امور تربیتی نیز اعتقاد دارند »قصه‌گویی« برای 
کودکان نیــز به منزله پلی میــان آنها و دنیای 
پیرامونشان اســت که با بهره‌بردن از این ابزار 
می‌توانند کودکان را برای رویارویی با فقدان‌ها، 

هراس‌ها و اضطراب‌ها آماده کنند؛ به این ترتیب 
»قصه« به گونــه‌ای جذاب به عنــوان ابزاری 
نیروبخش و امید دهنده تلقی می‌شود که کودک 
با استفاده از آن با محیط زندگی و جهان اطرافش 
آشنا می‌شود. در ســال‌های اخیر کارشناسان 
روانشناس باتوجه به تحقیقات بسیار در خصوص 
اهمیت »قصه‌خوانی« برای کــودکان و اثبات 
اثرات مثبت آن در حوزه رشــد فکری و روانی 
دانش‌آموزان همواره به والدین توصیه می‌کنند 
از همان سنین پایین، قصه‌گویی را شروع کرده 
و این روند را تا ســال‌های بعد یعنی در دوران 
ابتدایی نیز همچنان ادامه دهند. روانشناسان 
معتقدند از مهمترین اثرات مهم »قصه‌گویی« 
برای کودکان و دانش‌آموزان رشــد عاطفی و 
هیجانی، گســترش گنجینه واژگانی، پرورش 
ذوق هنری، بالا بردن سطح کتابخوانی، تقویت 
قدرت بیان و حافظه و همچنین تلطیف عواطف 
و احساسات را می‌توتن نام برد. هرچند ممکن 
است در نگاه نخســت »قصه« بیشتر به عنوان 
وسیله‌ای برای ســرگرم‌کردن کودکان به ‌نظر 
برسد، اما متخصصین روانشناس اظهار دارند 

»قصه‌ها« با بیان غیر مستقیم نکات آموزشی 
بستر لازم را برای رشد، پرورش و تربیت کودکان 
و نوجوانان فراهم می‌آورند و نقش بســزایی در 
تربیت اجتماعی آنان ایفا می‌کنند. مثلا قصه‌ی 
»بز زنگوله‌پــا« با‌وجود مضمــون و درون‌مایه 
داستان گونه‌اش، پیام دوری و اجتناب از برخورد 
و تعامل با غریبه ها را متذکر می‌شــود. از اینرو 
حتما والدین در حین »قصه‌گویی« باید دقت 
داشته باشند که پایان قصه نباید خیلی صریح و 
مستقیم به نتیجه‌گیری ختم شود و مثلا اینطور 
نتیجه گیــری کنند و بگوینــد ادب، انضباط، 
حرف گــوش کــردن و... خوب اســت؛ امثال 
چنین نتیجه‌گیری هایی سبب تبدیل آموزش 
غیرمستقیم به آموزش مستقیم می‌شود و در 
نتیجه از شــدت تاثیر‌گذاری تکنیک آموزشی 
»قصه‌گویی« می‌کاهد. والدین باید نتیجه‌گیری 
را بر عهده‌ی خود کودک بگذارند و خودشــان 
فقط نقش تسهیل‌کننده و هدایت‌گر را در این 
مسیر داشته باشند. رواندرمانگران و کارشناسان 
روانشناس بر اساس داده‌ها و نتایج بدست آمده 
از پژوهش‌ها همواره بر این نکته نیز تاکید دارند 
گاهی یک قصه می‌تواند چنان تاثیری عمیقی بر 
زندگی و آینده کودکان و دانش‌آموزان بگذارد 
که ده‌ها آموزش از ارایــه آن عاجز خواهند بود. 

به همین ترتیب اهمیت »قصه‌گویی« به عنوان 
محرکی قویِ تقویت و تحریک خیال‌پروری در 
کودکان و نوجوانان از یک سو و تاثیر شگرفش در 
تسریع فرآیند یادگیری و تثبیت معلومات آنان 
از سویی دیگر بر کسی پوشیده نیست. باتوجه به 
مطالب مطرح شده امروزه می‌توانیم در آموزش 
و تربیت اجتماعی فرزندانمان از »قصه‌گویی« 
به عنوان ابزاری مفید و موثر جهت اصلاح رفتار، 
مهار هیجانات، افزایش مهارت های اجتماعی  
و کاهش مشــکلات رفتاری بهره‌مند شــویم. 
از اینرو بســیار حائز اهمیت اســت مسئولان 
حوزه ‌آمــوزش‌ و پرورش با کمک مشــاورین 
و مربیان امور تربیتی ســاعاتی را برای برنامه 
»قصه‌گویی« در جدول آموزشی و فعالیت‌های 
تربیتی مهد‌های کودک، مراکز پیش‌دبستان و 
دبستانی درنظر بگیرند؛ چرا‌که بازگویی قصه و 
اجرای نمایش‌های داستانی علاوه برآنکه منجر 
به کاهش رفتار‌های نامطلوب همچون افسردگی 
و اضطراب اجتماعی می‌شــود، از سویی دیگر 
نیز تقویت رفتار‌های مطلوب همچون روحیه 
خود‌کار‌آمدی، تطبیق پذیری و سازش‌یافتگی 
را در کودکان و نوجوانــان افزایش می‌دهد که 
این به نوبه خود نقش بســیار مهمی در تقویت 

مهارت‌های اجتماعی آنها ایفا می‌کند.

قصه‌ها، بازنمایی از خودمان و تجربه‌هایمان هستند
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